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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  - مجلة علمي

ش .هـ 1394، تابستان 35ادبيات عربي، شماره 

  123 – 150 م، صص 2015

  زيد اسدي در شعر ناصرخسرو و كميت بن )ع(فضايل امام علي
  2فر ، اميرعباس عزيزي١∗∗∗∗مجيد محمدي

 استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي .1

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي .2
  17/01/94:تاريخ پذيرش          10/10/93: دريافت تاريخ

  چكيده
يري از آيات و گ بهره با )ع( فضايل حضرت عليبه ، كميت بن زيد اسديو  ناصرخسرو نگاه

اه دو شاعر مسئله مهم در اين زمينه وجوه تشابه و تباين در نوع نگ. ، قابل توجه استروايات
ازآنجاكه نويسندگان . در شعر اين دو است  هنري و زبانمورد استفاده  و منابع )ع( به امام علي

زمينه تاريخي، به موضوع  اين مقاله، بر مبناي نقد مستقيم و بدون تكيه بر آثار خاص و پس
ند، چهارچوب نظري اين پژوهش بر اساس روش مكتب امريكايي در مطالعات ا پرداخته

شجاعت و : خي فضايل مانندبررسي تطبيقي نشان داد كه دو شاعر در بيان بر. تطبيقي است
دلاوري، وصايت و ولايت برحق علي و رخداد غدير خم مشتركاتي دارند، كه اين وجوه تشابه 
 ناشي از غور آن دو در منابع ديني همچون قرآن و حديث است، اما بسامد فضايل امام علي

ناصرخسرو  در شعر كميت كمتر از ناصرخسروست، و اين مسئله با توجه به اينكه در شعر )ع(
در ديوان كميت مناقبي ذكر شده كه . مايدن شاهد تقابل رافضي و ناصبي هستيم، طبيعي مي

بيانگر اهميت آنها در سرزمين آن شاعر است؛ مناقبي همانند سخنوري و صداقت كه اين مورد 
  .ودش در ديوان ناصرخسرو ديده نمي

  

  .زيد اسدي؛ ادبيات تطبيقي؛ ناصرخسرو؛ كميت بن )ع( فضايل امام علي: ها كليدواژه

  

  مقدمه. 1

است،  رهانيده و را از مقيد بودن در ظرف مكان و زمانا )ع( امام علي شخصيت جهاني و كامل
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ين ويژگـي،  هم واسطه به و هم در شجاعت يكتاست و درستسخنوري  چنان مردي كه هم در
شـاعراني   بايد دانست كه شعر. ندا او پرداخته هر مكان و زمان به تمجيد در سخنوران و اديبان

 ه از فرهنـگ و معـارف اسـلامي اسـت و تـأثير     برآمـد ، سناييكسايي، ناصرخسرو، و : همچون
مسلمان بـه اقتضـاي    نويسندگان و شاعران. ودش ر ميت از سنايي به بعد نمايان )ع( سخنان علي

نند؛ پس از آن به ستايش ك آغاز مي» االله« غالباً آثار ادبي خود را با نام مبارك، انش اعتقادات ديني
وانش همين رويـه را در پـيش   دي جاي جاي ناصرخسرو نيز در. ردازندپ ميپيامبر و خاندان وي 

خانـدان   از ميـان به همان ميزان به سـتايش امـام علـي    ، دوشادوش ستايش پيامبر گرفته و البته
ابـداع   را دسـتمايه مام همام ااين  هاي شاعر شيعي صفات و ويژگي. است ن پرداختهمبارك ايشا

يـدادهاي تـاريخي، اشـاره بـه صـفات و      اشـاره بـه برخـي رو   . است مضامين شاعرانه قرار داده
اب ديگري كـه امثـال سـائره    الق هاي امام علي در كتاب خدا و در احاديث نبوي و برخي كنش

  . است پرداختهجمله مواردي است كه شاعر به بيان آنها شده، از
جمله شاعراني است كـه شـعر خـويش را در خـدمت     نيز از) ه60-126(ت بن زيد اسدي كمي

سروده است بـه   )ع( بيت در مدح اهلقصايدي كه كميت . قرار داد )ع( بيت اهلدفاع از مكتب 
جهاد سياسي ـ اجتمـاعي   اين قصايد انگيزشي نيرومند در دعوت به . معروف است »تهاشميا«

ناپـذير سرچشـمه    عميـق و شـور و عشـقي وصـف    دعوت او از ايماني بسيار . است و شعري
كند و با استناد  از اوضاع را بيدار خبر ة بيند خفتك كميت تلاش مي. )258: 2006زراقط، ( يردگ مي

بـه  ث آگاه كـرده،  ميراة بارة امويان دراو را بر سستي نظري) ص( پيامبر به آيات قرآن و وصيت
زهـد آراسـته   ، عـدالت، شـجاعت، و   كومتي كه به علمح؛ حكومت عدل علوي رهنمون سازد

با زبان رسـايش كـه از دل    خود را همراه وي در هاشميات همة عقل و علم). 254: همان( است
است و  به كار گرفته )ع( جوشيد، در دفاع از عدل علي و عاشوراي حسين بيدار و حساسش مي

 است قيامت رسوا كردهرا تا  )ع( آل عليدشمنان ، ي ساخته كه در آنا ش محاكمها هر قصيده از
فضـايل   ، برشـمردن )ص( پيـامبر  بيت اهلاين قصايد مدح  ماية درون). 127: 1381، زاده عبدالعظيم(
تحريض مـردم   اميه، معرفي حكومت عدل علوي و تشويق و بنيفجايع  ، به تصوير كشيدننانآ

كـه بـه    گفتني است كميت ديوان شـعر نـدارد، و مجموعـه اشـعار وي،    . است به قيام و جهاد
پژوهشگران اين مطالعه بنـا  . است شدهافراد مختلفي گردآوري وسيلة  ، بههاشميات مشهوراست

و گ دو شاعر فارسي عات ادبيات تطبيقي، وجوه تشابه و تبايناصول مكتب امريكايي در مطال بر
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ي و فارغ از هويت مكاني، زمان )ع( اي امام عليه به ويژگي نگاهشاننوع  زبان را دربارة و عرب
  .ندا بررسي كرده، آنان فرهنگي

  

  روش پژوهش. 2

بـه ايـن صـورت كـه     اسـت،   شـده توصـيفي انجـام    ـ  يا اين پژوهش به روش مطالعه كتابخانه
در ديـوان دو شـاعر    )ع( وجوي شواهد پرداختن بـه فضـايل امـام علـي     به جستنويسندگان 

ادبيـات تطبيقـي، بـه وجـوه     طالعه نظري در م هاي بر اساس يكي از چهارچوبآنگاه ، پرداخته
و  ويفرانس ـدر اين پژوهش از ميـان دو مكتـب   . ندا پرداخته تشابه و تباين توصيفات دو شاعر

اسـت؛   براي چهارچوب نظري پژوهش برگزيده شده يكاييمرامكتب  ،بيات تطبيقياديي امريكا
 تـأثير و تـأثر   بدون توجه بهآثار ادبي دو شاعر يا نويسنده  بررسي و نقد چراكه در اين مكتب،

اشتراك بعضي مضامين آثار دو شاعر براي مقايسه و  گيرد و مورد توجه قرار مي آنان از يكديگر
  .كافي است تطبيق

  

  پيشينه پژوهش. 3

انجـام  ات زيـادي  شعر شاعران فارسـي و عربـي، تحقيق ـ   آيينه در )ع( سيماي امام عليدربارة 
علويات سبع ابـن ابـي    السلام در قصايد عليهسيماي علي «در مقالة  حسن عبداللهي؛ است شده

 بيـات ايـن قصـايد، بـه تبيـين، نقـد و بررسـي       ا از هـايي  ذكر نمونهبا  )1380( »الحديد معتزلي
. اسـت  مطرح كـرده  )ع( كه شاعر درباره مقام شامخ حضرت علي پرداخته موضوعاتي ترين مهم

 بـه  )1385( »در مثنوي معنوي )ع( سيماي امام علي« عنواناي با  در مقاله رقيه نيساري تبريزي
. اسـت  ، پرداختـه ايي از كلام آن امامه تبيين ديدگاه مولانا در مورد امير مؤمنان و بازنمايي جلوه

در مفردات راغب  )ع( سيماي امام علي«در پژوهشي با عنوان  يان ناصر محسنيو  رضا فرشچيان
عسـگر  . نـد ا پرداختـه  راغـب اصـفهاني  ، به بررسي فضايل امام علي از منظر )1386(» اصفهاني

اثـر جرجـي   » شعـذرا قـري  «ن در رما )ع( سيماي امام علي«در جستاري با عنوان  بابازاده اقدم
داشـته،   سيماي امـام علـي  مان از توصيفات و تصاويري كه نويسنده ر به صرفاً )1388(» زيدان

سيماي امام «ي با عنوان ا مقالهنيز در  سارا چالاكو  ايوب مرادي. اردتطبيقي ند پرداخته و جنبه
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 .نـد ا در ديـوان سـنايي پرداختـه    )ع( بـه تصـوير سـيماي علـي    ) 1389(» شعر سـنايي علي در 
بـا احاديـث و    را ها تا اين يافته ندا كردهپس از استخراج ابيات، سعي  نويسندگان مقاله يادشده
نيـز در   جهرمـي  دل كهـن مرضيه و  آفرين زارع. دهندحديثي مطابقت   روايات موجود در منابع

يادشـده   ، بـه موضـوع  )1390(» بدالباقي العمريه عدر قصيدة عيني )ع( سيماي امام علي«مقالة 
هـا و   يـه ما با معرفي عبدالباقي العمري، بـه بررسـي درون   اند سعي كرده نويسندگان .ندا پرداخته

عبـاس  . نـد در آن بپرداز )ع( و بررسي سيماي امـام علـي   »هعيني«ة شيوه شاعري وي در قصيد
برخـي از  ) 1391(» در اشعار سيد حميري )ع( سيماي امام علي«در مقالة  شيرين سالمو  عرب

كـه   انـد  فضايل امام را در خلال اشعار سيد حميري به تصوير كشيده و به اين نكته دست يافته
. است نهفته تتلميحا هبيش از هر چيز در داير، بيني شاعر و نگاه او به شأن و منزلت امام جهان

اهميـت و ضـرورت    نيست؛ بنابراين شده، بحث تطابق و مقايسه در كار در تمام مقالات اشاره
  .بحث استضوع موردمقايسه دو شاعر دربارة مو اين پژوهش

  

  تطبيقيادبيات  در پژوهشهاي  روش. 4

 نسه مشهور است كه در آن، به رابطةات تطبيقي فراروش تطبيقي ادبيات به مكتب ادبي نخستين
ديگري نقش انفعـالي؛   يعني يكي نقش فاعلي دارد و ؛دهد تأثيرپذيري اهميت مي تأثيرگذاري و

مندور، (» پذيرد، مقلّد است آن كه تأثير مي گذارد، اصالت دارد و به عبارت ديگر آن كه تأثير مي«

  .)165 :تا بي
 كوشـد برتـري و   مـي  نوعي بهيدئولوژيك نيست؛ يعني اما همين رويكرد تاريخي خالي از بار ا 

در واكنش بـه چنـين   . آن است، نشان دهد گاه تجليترين  اصالت يك فرهنگ را كه ادبيات مهم
سااستعماري، پ حوزة نظرية«. شد ادبي پسااستعماري مطرح  ي است كه نظريةديدگاه ايدئولوژيك

ي هاي انگليس دپارتمان رمان، شعر و ي ـمطالعات ادب تأثيري را كه استعمار بر گسترش ادبيات و
كند كه خارج از  سياسي مناطق تحت نفوذ بررسي مي است، در درون شرايط تاريخي و داشته ـ

  .)204 :1388كليگز، (» اند رافيايي انگلستان قرار داشتهمرزهاي جغ
تطبيقي در مكتب فرانسه بر دو اصل تفـاوت زبـان و روابـط تـاريخي      يها پژوهشچه اگر

ساز باشد؛ به ايـن معنـا كـه     تواند مشكل همين دو اصل مي اما) 20-17 :1389كفافي،(استوار است 
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تواند عاملي در وابسته كـردن ملـل    هاي تطبيقي مي اختلاف زبان در بين آثار ادبي در پژوهش«
مشـكل ديگـر ايـن مكتـب      .)118 :1984المناصـرة،  ( »ربي باشـد هاي قدرتمند غ لتضعيف به دو

تأثيرگـذاري و   ل بيروني آن ماننـد تأثيرپـذيري و  پرداختن به مسائ نپرداختن به اصل اثر ادبي و
مجمـوع مكتـب فرانسـه را    در .)43 :1373ولـك و وارن،  ( اسـت  انتشـار  شهرت و بررسي منابع و

روش ايـن   له مهم موضوع وريفي روشن از دو مسئدان تعفق :كرد معرفي ويژگيسه  باتوان  مي
  .)15: 1983حسان، ( هاي تطبيقي پژوهش ت درمحوريت يافتن ملي و ؛توجهي به اثر ادبي دانش؛ بي

 مختلـف بـر   ادبيـات امريكايي است كه به روابـط ميـان    ةدومين روش، رويكرد زيباشناسان
 :دهـد  هماننـدي اهميـت مـي    بلكه به اصـل تشـابه و   ،شود تأثر توجهي نمي مبناي اصل تأثير و

معـارف بشـري    ديگـر  بـا  ادبياتاين مكتب،  همانندي موجب شد كه در همين اصل تشابه و«
ادبيـات بـا    حتي بررسي رابطة ازجمله هنرهاي زيبا مثل نگارگري، معماري، رقص، موسيقي و

مكتـب بـا نقـد     طبيقي در ايـن ت ادبيات. هاي ادبي قرار گيرد پژوهش در حوزة علوم تجربي نيز
ازنظر پژوهشـگران   .)93 :1987 ؛ علوش،46 :1999؛ خطيب، 117 :1999 عبود،(» است مدرن گره خورده
 هاي ادبـي، محـدود بـه زبـان و     گونه مكاتب و هاي ادبي و هاي ادبي، جريان اين مكتب، پديده

 ادبيـات زباني به بررسـي   و ،تطبيقي بدون توجه به موانع سياسي، نژادي ادبيات«. مكان نيستند
هـاي بسـيار    بررسي تطبيقي نبايد در روابط تـاريخي محصـور بمانـد، چـون پديـده     . پردازد مي

ه بـا يكـديگر پيونـد    جهـان وجـود دارد ك ـ   ها يا انواع ادبي رايـج در  ارزشمند مشابهي در زبان
 ادبيات نقد ادبي و محدود و ادبياتتوان در تاريخ  را نمي ادبياتعلاوه بر اين  .تاريخي ندارند

تـوان چنـين بيـان     مي ترين ويژگي اين مكتب را مهم .)196 :198مكي، (» آن دور كرد معاصر را از
تر به نقـد ادبـي   رهنگي است و علاوه بر آن بيشتطبيقي امريكايي نوعي مطالعات ف ادبيات  :كرد

  . هاي ادبي تر است تا بررسي تاريخي پديده نزديك
ظـاهراً  . كشورهاي اروپاي شرقي معـروف اسـت   بيات اسلاوي يارويكرد سوم به مكتب اد

، )مكتب فرانسه آن هم در( هاي صوري بين نظريه ادبيات ماركسيستي با ادبيات تطبيقي شباهت
 در. اسـت  شده» دعبو« و »شعلو«ه تطبيقي ازجمل ادبياتموجب گمراهي برخي از پژوهشگران 

مشـابه ميـان    اسـاس نقـاط مشـترك و    بـر  مختلفكشورهاي  ادبياتاين مكتب بررسي روابط 
 و ادبيـات تـأثير آنهـا بـر     اجتماعي مشترك و اثر بسترهاي اقتصادي و آنهاست كه اين نقاط بر
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 اسـتقلال و «در ماترياليسـم فرهنگـي    .)108: 1999 ؛ عبـود، 127 :1987 علـوش، ( اسـت  هنرشان بوده
هـاي   متـون ادبـي را از بافـت    كننـد و  مـي  استقلال اثر ادبي را رد همچنين نبوغ فردي مؤلف و

شود، بلكه ايـن شـرايط    نقش مؤلف كاملاً ناديده گرفته نمي. دانند ناپذير مي شان جدايي تاريخي
؛ به عبارت ديگر متن ادبي، )228: 138ويلم برتنز، (» كند است كه نقش مؤلف را تعيين ميتاريخي 

  .اقتصادي است و ،عيفرهنگي، سياسي، اجتما يك نظام بسيار گستردة هميشه بخشي از
هاي  نياز به بررسيخود  منطقة تطبيقي هنوز براي يافتن منطق و ادبياتكه حاصل سخن اين

 و به عنوان يك رشته دانشگاهي تدوين مباني آن انسجام در نداشتن پريشاني و .تري دارد دقيق
 ؛ بنابراينشود از مشكلات اين حوزه قلمداد ميهاي ادبي  پژوهش اي در نظريهفعاليت به عنوان 
واقعيت اين اسـت كـه   . شناسي آن تلاش جدي صورت گيرد مفهوم چيستي و همچنان بايد در

اند، اما  تازگي دانشگاهيان ايران شتابان به آن روي آورده يات تطبيقي دانشي است ادبي كه بهادب
در مـوارد مشـابه    آگاهي از آن، تنها گردآوري و اند كه هدف از فهمي گمان برده با كج بسياري
  .)1-2: 1389 ميرزايي، سليمي،( استمنظور حكم به برتري يكي بر ديگري  ، بهها ملتادبيات 

  

  زيد اسديبن ناصرخسرو و كميت  در شعر )ع( امام علي فضايل. 5

  :فضايل امام در شعر اين دو شاعر در دو حوزة وجوه تشابه و تباين قابل بررسي است
  

  وجوه تشابه. 1-5

  علم و حكمت. 1-1-5

با اين تفاوت كه است،  زبان نيز مورد توجه قرار گرفته شاعران فارسياين فضيلت در آثار ديگر 
براي مثال وي مصداق عيني اين مضـمون  . است نكرده ترك ادبي شرعي اصطلاح بهناصرخسرو 

، 1ج، يسـيوط ( »بفمـن اراد العلـم فليـأت البـاانـا مدينـة العلـم و علـی با�ـا «كـه  نبوي را  و حديث

علـي   شأن همرا ) خاقان اكبر(خود  نه چون خاقاني كه ممدوح، اندد علي مي صرفاً )374: ه1401
  :پندارد مصداق اين حديث مي

   شهر همه علم و بر آن شهر پيغمبر بد
  شايسته دري بود و قوي حيدر كرار
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  است اين قول رسول است و در اخبار نبشته
  بارتا محشر از آن روز نويسندة اخ 

  )193: 1372قبادياني، (

  :اندد زار پيامبر ميگ سزاوارترين امانت همو در جايي ديگر علي را از نظر علم و دانش
  در بود مر مدينة علم رسول را

  امانتشجز او نبود سزاي  زيرا
  )215: 1372قبادياني، (

 تيغبه  تأويل و معدن علم علي بود به
ماية جنگ و بلا بود و جدال و پرخاش   

)221: 1372قبادياني، (   
 از علي مشكل نماند اندر كتاب حق مرا

علم بوبكر و عمر پيش من آر اي ناصبي   
 زير بار جهل ماندستي ازيرا مر تو را 

 در مدينة علم و حكمت نيست بار اي ناصبي
)465: 1372قبادياني، (   

ي ا ويـژه  اهميـت كيم است، بنابراين دو ويژگي علم و حكمت براي او ناصرخسرو ح ازآنجاكه
 جـاي  به اين ويژگـي امـام پرداختـه و در جـاي    ) ناصبي( با رقيب به اين دليل در محاجه. دارد

كـه   ضيلت، نگاه شاعر به احاديث است و همـان گونـه  بيان اين ف در. ديوانش بدان اشاره دارد
 در ايـن كميـت  . بيان شـاعرانه نـدارد  عر براي بيان اين ويژگي، زبان تخيلي و شا، ودش ديده مي

از علم آن حضرت با تعبير بهترين معلم ياد ) يتمجاز مرسل با علاقه كُلّ( زمينه به بيان مجازي
 : همان معلم است» بمؤد« در بيت زير منظور از. ندك مي

 
  وِ نعْمَ وَليُِّ الأمرِ بَـعْدَ وَليِهِّ 

ؤدِّبُ  مُنْتَجَعُ التَّـقْوي و و
ُ
  ١نعِْمَ الم

)٢٥: تا خياط، بی(  

نظر اشـاره  تر است؛ شاعر پارسي صرفاً به حديث مـورد  هنريناصرخسرو بيان كميت نسبت به 
  .دارد
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  شايستگي و كارداني علي در خلافت. 2-1-5

مناقـب و  ، وريـم آ  روي كتـابي  كـه بـه هـر    طوري شده است؛ به امري ثابت امير مؤمنانحقانيت 
 ايـن در حـالي اسـت كـه     .يابيم ميرا چون حديث غدير خم هم فضايل آن حضرت و احاديثي

دوسـتان   و فضايل او از هيچ تلاشي فروگذار نكردند پنهان ساختنو حسد در  كينهدشمنان از 
 هـايي  كتـاب  جـا  در همـه حال  بااين. دندرك آن خودداري مي او نيز از روي ترس و تقيه از بيان

طبـري داسـتان   . ننـد ك است يا حداقل روايات غدير را ذكر مـي  شدهدرباره حديث غدير نوشته 
 و اعلام وراثت، وصايت و خلافت وي و نيز لزوم اطاعت ديگران از علي )ع( هاي علي ياوري

است كه اين آيـه روز   در شأن نزول آية تبليغ آمده المنارر تفسير د 1.است كردهبيان  تفصيل بهرا 
رار داد، ق را مخاطبمردم ) ص(در آن هنگام پيامبر . است شدهنازل  )ع( در شأن علي خمغدير 

کنـت مـولاه فعلـیٌّ مـن  «: را گرفـت و فرمـود   )ع( اصول دين را بيان كرد و سـپس دسـت علـي   
آلوسي  ).464: 6ج، ات بي، رضارشيد( پس علي هم مولاي اوست، هركس كه من مولاي اويم ؛»مولاه

يه ذكر آن نزول را براي اين أهمين شر المنثو لدرا رد سيوطيو  روح المعان در تفسير بغدادي
  2.دننك مي

  :رايدس مي و در اشاره به اين رخداد چنينگ شاعر پارسي

  شرف خويش نياورد و نياردت پديد

  تا نبوييش اگرچند ببينيش عبير

  شرف چيز به هنگام پديد آيد ازو 

  چون پديد آمد تشريف علي روز غدير

  بر سر خلق مر او را چو وصي كرد نبي 

  اين به اندوه درافتاد ازو، آن به زحير 

  حسد آمد همگان را ز چنان كار، ازو 

  برميدند و رميده شود از شير، حمير 

)195: 1372قبادياني، (   
                                                                                                                                                       

 55-64: 2جا، ت بي، طبري: ك.ر. 1

 259: 2جه، 1404، ؛ سيوطي193: 6جه، 1405، آلوسي :ك.ر. 2
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و ايـن رخـداد را يكـي از     نـد ك به همين واقعه اشاره مي از ديوانش ديگر درجاييناصرخسرو 
  : ماردش برمي )ع( علي فضايل

  پيمبر كرا سپردآگاه تو نئيي كه 

  روز غدير به منبر ولايتش 

  آن را سپرد كايزد مر دين و خلق را 

  اندر كتاب خويش بدو كرد اشارت 

)315، 221، 214: 1372قبادياني، (  

بيان ) ص( براي پيامبر االله رسولبا ذكر صفت ، كه امري الهي است، را )ع( علي جانشينيكميت 
بلكه فرمـان خداونـد اسـت و    ، از جانب ايشان نبودهند تا بگويد كه جانشيني آن حضرت ك مي

  :ابلاغ آن استبه  مأمور) ص( پيامبر

 ). 202: 1406، رياشابو( 2»هَجَرا ماإن الولیَّ علیٌ غيرَ  ل لناقا الله رسولإن الرَّسُولَ «

ارجـع  : زمان ارتحال پيامبر است كه گفـت تعريض به گفته خليفه دوم در » جراغير ما ه«تعبير 
  .)355: 1ج، ات بي، ابن حنبل( گويد برگردد كه او هذيان مي ؛يهجرفإنه 

 ـك غدير را مطرح مي مسئلهاش »عينه« در قصيده، خلافتد درباب سخن خو كميت در ادامه . دن
  : رايدس ونه ميگ غدير اينة واقع درانتخاب آن حضرت  شاعر در اين قصيده در خصوص

   ارٍ ياخت یعَلَ  یُّ أَصفاهُ النّب و
ذِ  يیَ أعبما  

ُ
  عَايالرُّفُوضَ لَهُ الم

   خمٍّ  رِ يالدّوحِ دَوحِ غد ومَ يَ  وَ 
  ٣اــعَ يلَو أُطِ  ةَ يَ انَ لهُ الوِلاــب أ

)81: ات رافعي، بي(  

در واقعـه غـدير اشـاره     )ع( عليجانشيني  هر دو شاعر به كينه و حسد منكران در انكار مسئلة
كه امر انتخاب  مسئلهولي او به اين ، دارد اشارهامر هرچند ناصرخسرو صريحاً به اين ، نندك مي

عبـارت   ضـمن اينكـه  ، نظر ندارد، رسول خدا قعه غدير، از جانب خداوند بوده و نهامام در وا
مـذهبي اسـت كـه در     جانب ناصرخسرو، مبين يك مجادله و مناقشهاز » شير رميدن حمير از«
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بـر   )ع( از شايستگي و برتري امام علـي بيان كميت در ابر. به آن اشاره دارد ديوانش جاي جاي
 ـ كه بـه بحـث شـرف مـي     ناصرخسرو آنجاهرچند ؛ است تر ر و بليغت هنريديگران،  بـا  ، ردازدپ

د، و با نك تأكيد مي حصر وافاده  »انَّ«ند، اما كميت با قيد ك تشبيهي مضمر به اين امر تصريح مي
تأكيد بيشـتري   مسئله بر اين »رسول« واژة گيري از صنعت تكرار در اسميه آوردن جمله و بهره

 گـويي  ض به مخالفان امام، شايستگي او را ناشي از هذيانتعري ي از نوعا از طرفي با كنايه. دارد
غدير خـم،   در رخداد. تاريخ و حديث: منبع اين فضيلت در نزد دو شاعر يكي است. اندد نمي

ست كه اين واقعه امري الهي است ا تقداند و معد را ناشي از اراده الهي مي امامكميت جانشيني 
  .بلكه فرمان مستقيم الهي است، است پيامبر نبوده از جانب ايشان و جانشيني

  

  شجاعت و دلاوري علي. 3-1-5
 ـ  ، دوستان آن حضرت تنها نهتا بدان پايه است كه  )ع( علي شجاعت دان بلكه دشـمنان او نيـز ب

خود آن حضرت نيـز  . ندو خيبر شاهدان راستيني بر اين حقيقت ،احد، بدر هاي معترفند و ميدان
 کَسَرْتُ غَرِ بِکَلاکَِلِ الَْعَرَبِ وَ  أنَاَ وَضَعْتُ فِی الَصِّ «: شدك ونه به تصوير ميگ خويش را اين دلاوري

بـه   گونـه  ناصرخسرو ايـن ويژگـي را ايـن    .)خطبة قاصعه: البلاغه نهج( 4»نَـوَاجِمَ قُـرُونِ ربَيِعَـةَ و مضـر
  :شدك مي تصوير

  آن را كه مصطفي چو همه عاجز آمدند

  ...در حرب روز بدر بدو داد رايتش 

  در حربگه پيمبر ما معجزي نداشت 

  تر ز قوتش از معجزات خويش قوي 

)215: 1372قبادياني، (  

خيبريـان را   حصـار بود كه خيبـر را گشـود و    )ع( مال عليه خيبر نيز تنها توان بي در رخداد 
  :ويران كرد

  روز خيبر چونكه بوبكر و عمر آن در نكنَد

  بل علي كنَد آن قوي در از حصار، اي ناصبي

)465: 1372قبادياني، (  
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  : ندك بيان ميرا  )ع( ر اين ويژگي عليت ش به زيبايي هرچه تمامجاي اشعار جاي دركميت 

      کَرائِمِها   یأنَْـتُم مِن الحَرْبِ ف

  القُطُبُ  یمِن الرَّحَ  یلْقَ ي ـُ ثُ يْ بحَِ 

ــدَ کاعِبٍ رَؤُدٍ        إذَا بَدَتْ بَـعْـ

  ٥الصَّخَبُ  شمَْطاءَ مِنْها اللِّحاءُ و

)128: 1406ابورياش، (  

با پيروزي چهـره  ، جنگ د كه در آغازنك احد را تداعي مي در جنگبيت دوم پايداري حضرت 
پـرداختن   و) ص( از پيامبر نكردن اطاعتپايان به سبب  در را به مسلمانان نشان داد و شزيباي

زننـده بـر   دادو زنـي جيـغ  جنگ هماننـد پير ة چهر پشت هجوم آورد و به جمع غنائم، دشمن از
بـا گـروه    )ع( حضـرت علـي   و، بيشتر مسلمانان پا به فرار گذاشـتند  مسلمانان زشت گرديد و

حضـرت در   آن بـرد نديگـري   كميت در قصيده. پرداختند) ص( ربجان پيغم به دفاع ازاندكي 
 : يچدپ هم مي طومار لشكريان انبوه دشمن را در شد كه چگونهك را به تصوير مي ميدان جنگ

    كَمْ لَهُ ثمَّ كَمْ لَهُ مِنْ قتَِيلٍ 

  وصَريِعٍ تحَْتَ السَّنابِكِ دامِي

ــــخمَيسٍ يلَفُّ  و ــهُ بخَِمِيــــ ــ     سٍ ــ

ــفِئـــامٍ حَ  و ــــ ــدَ ـــواه بَـعْ ــــــ ــفِئَـ ـ ــ ـ   ٦ـامِ ـ

)30: 1406ابورياش، (  

 حـرف عطـف   بهره جسـتن از  و »كم له ثم كم له«در عبارت تكرار  شاعر با استفاده از صنعت

كثـرت   واهد اوج دلاوري آن حضـرت و خ مي 1،تراخي دلالت دارد به همراه ترتيبكه بر  »ثم«
ديگـري شكسـت حاكمـان    بيـت   كميـت در . دهـد هاي نبرد نشان  ميدان او را در دگانش كشته

  :دنك ونه بيان ميگ اين، گيري از اسلوب كنايه آن حضرت را با بهره دست تاجدار به

  ٧عُقَدَ التَّاجِ بالصَّنيع الحُسامِ   و عَمِيدٍ مُتـَوَّجٍ حَلَّ عَنْه

                                                                                                                                                       
 355: 1383، هاشمي: ك.ر. 1
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)30: 1406ابورياش، (  

گويي روايتي ، وگ پارسي شاعرود و ش وضوح بلاغت بيان كميت ديده مي دو شاعر، به در مقايسة
ارت بهتر بيان ناصرخسرو، منثور و مستقيم ند؛ به عبك تاريخي يا رخدادي تاريخي را گزارش مي

هنري اين فضيلت ت؛ برعكس وي كميت، بسيار نافذ و اس ي نبردها فنون بلاغي بهره ازاست و 
بـه   كهكند، چرا خودداري مينام ممدوح  به كميت در مواردي از تصريح: است كردهرا گزارش 

بيـان  . نـد ك اند كه از ايضاح مطلب دوري مـي د صفت چنان مشتهر مي در اينبياني كنايي او را 
  : ر است كه در بيتت هنري كميت آنجا نمايان

      کَرائِمِها   یأنَْـتُم مِن الحَرْبِ ف
  القُطُبُ  یرَّحَ ــمِن ال یلْقَ ي ـُ ثُ يْ بحَِ 

ــدَ کاعِبٍ رَؤُدٍ        إذَا بَدَتْ بَـعْـ
   الصَّخَبُ  مِنْها اللِّحاءُ وشمَْطاءَ 

)128: 1406ابورياش، (  

حماسي ميـدان  ند؛ از يك سو با بياني فخيم و ك ميدان جنگ ترسيم ميدوتصوير متفاوت را از  
 قطـب جنـگ بـه شـمار    و امام را با بياني استعاري، محـور و  ند ك جنگ را به آسياب تشبيه مي

ايـان آن را بـه پيرزنـي    پنگ را به زنـي زيبـارو و   آورد و در بيت دوم با بياني غنايي آغاز ج مي
كميت كشته شـدن پهلوانـان   . ندك تشبيه مي، گريزان استگو و نالان، كه از جنگ بيزار و  دشنام

  : شدك ونه به تصوير ميگ سپاه دشمن به دست آن حضرت را اين

   ما بَـعْدَ  سَقَي جُرعََ الموتِ ابنَ عُثمانَ 
ـــاوَرَهَ ــــــتَعـــ ـــ ــا مِنــــ ــ ـــ ــدٌ و مَرْحَ ــــــهُ وليــــ ــــ  بُ ـ

ـــو شَيْبَ  ـــ ـــةَ قَدْ أثَْ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــوي ببَِ ـ ــــ    دْرٍ ينَوشُهـ
  ٨غُدافٌ مِنَ الشُّهْبِ القَشاعِمِ أَهْدَبُ 

)82: 1406ابورياش، (  

صورتي  اند، و بهد جام مرگ مية نوشانندعاري، علي را بياني استشاعر در ابيات بالا در ابتدا با 
در . نـد ك آلود توصـيف مـي   ؛ يعني كركس، فضاي جنگ را تيره و مرگزيبا با آوردن نماد مرگ
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 ـ هنـري تر و  ن نامي عرب، زبان كميت بليغكشتن پهلوانا شجاعت علي وزمينه رشادت و  ر از ت
بهـره   آميـز  بـاني تغـزل  ، از زصلابت جنگزبان ناصرخسروست و شاعر گاه در ميان فخامت و 

  . يردگ مي
  

  جود و سخا. 4-1-5
  :دارندعلماي عامه و خاصه به شأن نزول آيات زير براي بيان اين ويژگي امام علي اقرار 

  :الف
  ).55: مائده( »اِنما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزکوه و هم راکعون«

  :ب
 ).8: دهر( »علی حُبه مسکيناً و يتيماً و اسيراً و يطعمون الطعام «

ز بدان اشـار شـده، نشـانة جـود و     قرآن ني كه در، مقام رخدادي تاريخي را در اينناصرخسرو 
  :كند معرفي مي )ع( سخاي علي

  اندر كتاب خويش بدو كرد اشارتش

  ؤالس آن را كه در ركوع غني كرد بي

  درويش را به پيش پيمبر سخاوتش

  جود نام نهادش رسول حقآن را كه  

  امروز نيز اوست سوي خلق كنيتش 

)214: 1372قبادياني، (  

  :است شدهاشاره  )ع( ديوان به همين صفت علي جايي ديگر ازدر 

  آنكه با علم و شجاعت چو قوي داد عطا

  سخاش: به ركوع اندر بفزود سيم فضل

)221: 1372قبادياني، (  

  آنچه علي داد در ركوع فزون بود

  زآنچه به عمري بداد حاتم طايي

)419: 1372قبادياني، (  
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عر هـم جـز در بيـت آخـر هنـري      زبـان شـا  . بـه قـرآن نظـر دارد   ، بيان اين فضـيلت  شاعر در
بيـت آخـر    جـز تلميحـي كـه در   ، بـين وجـود نـدارد    در ايـن ي ا شناسانه نيست و نكته زيبايي

فنـون ادبـي   بلاغـي و  يل، ضـرورتي در بيـان   ايـن فضـا   دليـل وضـوح  بـه   شـاعر . اسـت  آمده
ــاره كميــت درايــن. ينــدب نمــي ســتايش  بــه صــورت عــام تمــام هاشــميان را در بخشــندگي  ب

ذيـل ايـن ويژگـي    نيـز در   )ع( علـي  »كُل صيد فـي جـوف الفـراء   « ند و طبعاً به اقتضايك مي
  : يردگ قرار مي

ــدْبٍ َ�ا أُسْدُ        حَرْبٍ غُيـُـوثُ جَـــ

  ٩ماأفـــدامِ ليلُ مَقــاوِيلُ غَيْـرَ 

)27: 1406ابورياش، (  

، ضـمن هاشـميان  ، كه مشبه آن محذوف اسـت، علـي را در   با تشبيهي بليغ كميت در بيت بالا
 : ديگر سخاي علي در وقت مقتضي است ارد؛ به عبارتب سالي مي خشكاند كه در د باراني مي

        خِضَمُّونَ أشرافٌ لهَاميمُ سادةٌ 

  ١٠النّاسُ أجْدَبوُامَطاعِيمُ أيْسارٌ إذَا 

)76: 1406ابورياش، (  

ابطه با جود و سخاي هاشميان، علـي  در ر، »هم«رجاع به مسنداليه محذوف ادر اينجا كميت با 
و  »خضـم «: اي چـون  هـاي مبالغـه   كارگيري صـيغه  ي با بهتايد؛ از طرفس آنان مية زمررا نيز در 

  .ندك ر ميت اين فضيلت را برجسته، »يممطاع«
  

  رازدار، يار و برگزيدة پيامبر. 5-1-5

بـا فصـاحت و    »قاصـعه «زداري و يـاوري پيـامبر را در خطبـه    را، همراهي، خود )ع( امام علي
دنيا  در، رازدار حضرت حق است) ص( همان گونه كه محمد 1.است كردهنظير بيان  بلاغتي كم

  :ستارازدار پيامبر  )ع( نيز تنها علي

                                                                                                                                                       

 393-394: 192البلاغه، خطبه نهج: ك.ر .1
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  ز حيدر نبودراز ايزد با محمد بود و ج

  مر محمد را ز ايزد رازدار اي ناصبي

)465: 1372قبادياني، (  

پي آن است شاعر با بيان اين فضيلت در  1.اشاره دارد »يوم الدار«اين فضيلت به حديث مشهور 
در شـاعر عـرب نيـز    . اسرار ربوبي نيـز هسـت  واسطه محرم ا ناصبي را متقاعد كند كه علي بات

آن حضرت  پرداخته و او را برگزيدة )ع( ، به مدح علي)ص( پيامبر مدحپس از  »عينيه« ةقصيد
  : خشنودي پروردگارش شتابان استدر شاد كردن او و  اند كهد مي

ثان صدعُ يالرَّحمنِ  یلَد
َ
     یبالم

ــعيوکان له ابوحسنٍ قر  ــ ـ ــ   اً ــــ
   یً مَسَرَّته ومول حَطوُطاً فی

  ١١عايمَرضاةِ خالقـه سر  یإل

)196: 1406ابورياش، (  
  .ند كه مراد از آن برگزيده و همراز استك ياد مي »قريعا«كميت در اينجا از امام با لفظ 

  

  وجوه تباين .2-5

  »المبيت ةليل«اشاره به رخداد . 1-2-5

ايـن زمينـه ضـمن     درناصرخسـرو   2.ندك بيان مي تفصيل ري اين واقعه را بهجرير طب بنمحمد 
پي آن است تا علاوه بر اثبات پيوند نزديك امام و رسول خدا،  تاريخي، دراشاره به اين رخداد 

  :را نيز بازگو كند )ع( شجاعت امام علي

  آن را كه كس به جاي پيمبر جز او نخفت

  با دشمنان صعـــب به هنگام هجـــرتش

)215: 1372قبادياني، (  

                                                                                                                                                       

 877-879: 2ه؛ ج1370ابن اثير، : ك.ر .1

 97-106: 2جا، ت طبري، بي: ك.ر .2
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  علي بود مردم كه او خفت آن شب

  به جاي نبي بر فراش و دثارش

)235: 1372قبادياني، (  

 

  بودن علي »قاسم« اشاره به صفت. 2-2-5

م بـودن؛ يعنـي   صـفات ممتـاز علـي كـه صـفت قاس ـ     ناصرخسرو در ديوان خود بـه يكـي از   
  :ندك اشاره مي، است كننده دوزخ و بهشت تقسيم

  قسمت نشد به خلق درون دوزخ و بهشت

  بر كافر و مسلمان الا به قسمتش

)235: 1372قبادياني، (  

يـا علـى انـت قسـيم الجنـة و النـار يـوم «: كه فرمودند اشاره دارد به حديثي از پيامبرصفت مذكور 
  ).86: ه1416، قندزيحنفي ( »القيامة

  

  علي يگانه مفسر قرآن است. 3-2-5

علـى مـع «: باشد كه فرمودند امام حديثي از پيامبر اختصاص اين فضيلت بهمنبع رسد  به نظر مي
راغــب ). 74: 4ج، ه1415ابــن حجــر، (» لايفترقــان حــتى يــردا علــى الحــوضالقــرآن و القــرآن مــع علــى؛ 

جايگاه والاي ند كه بيانگر ك مي همين مورد ذكر در را فرمايشي از پيامبر المفرداتاصفهاني در 

 )ع( علي، راغب .»لـدينا  اللهم فقهه فی«: تأييد الهي است فهم قرآن به مدد غور و در )ع( علي

). 255: ق1404، اصـفهاني راغـب  ( انـد »لعلـم ا راسـخون فـي  «اند كـه جـزء   د دسته افراد مي از آنرا 

  :اندد علي را گشاينده اسرار قرآن مي فقطناصرخسرو 

  است هاي قرآن بسته شده هر كه در بند مثلَ

  نكند جز كه علي كس ز چنان بند رهاش

)221: 1372قبادياني، (  
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هـا را ريـاض    او دل بهترين مفسـر قـرآن اسـت و تفسـير    ترين و  بزرگ )ع( از نظر شاعر، علي
  :استمعرفت و حقيقت 

  به تأويل علي از آتش جهل

  ها گلستان نگه كن رسته در دل

  علي را ترجمان وحي پندار

  هم آن معني هم اين معني درو دان

)315: 1372قبادياني، (  

رخسرو، اين امام همـام را برتـر از انبيـايي    است كه ناص )ع( عليبه دليل همين ويژگي خاص 
علـم تأويـل قـرآن    اند؛ اگر آتش بر ابراهيم گلستان شد، علي بـا  د مي موسيهمچون ابراهيم و 

حجت هامان ن ترجمان موسي بود و بر فرعون و اگر هارو؛ ها گلستان كرد دل آتش جهل را در
موسي عصـا را بـه   ر است؛ اگر گزا ترين حجت بزرگبنابراين گرفت، علي ترجمان قرآن است؛ 

  :دشمنان دين را اوباريد، شمشير تيز علي، ثعبان بدل كرد

  علي بر جان جباران عالم

  بباريد از سر صمصام طوفان

  چنين خواندم كه پيش پور آزر

  از آتش نرگس و گل رست و ريحان

  به تأويل علي از آتش جهل

  ها گلستان نگه كن رسته در دل

  ترجمان بوداگر هارون ز موسي 

  كه حجت گفت بر فرعون و هامان

  علي را ترجمان وحي پندار

  هم آن معني هم اين معني درو دان

  و گر برهان موسي آن شماري

  كه چوب خشك ثعبان كرد جنبان
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  كسي كاعداي دين را تيغ تيزش

  بيوباريد او را گوي ثعبان

)315: 1372قبادياني، (  

طرف ديگر بنا به كاركرد تبليغي خود در راستاي از ر براي مجاب كردن ناصبي از طرفي و شاع
از طرفي . رايدس با فخامت و صلابت سخن مي، اين ويژگي امام ، دربارةاشاعه مذهب اسماعيلي

كمُيت . هم به تشبيهات بليغم به تلميحات قرآني اشاره دارد و ه؛ است ر و رساترت هنريبيان او 
  . ردزمينه مجال تازشي ندا در اينزبان كميت 

  
  ماية خوف و رجا .4-2-5

ة رجاستمايظهِر صفت جلالي و خوف الهي است و تأويل او تيغ علي م :  

  ماية خوف و رجا را به علي داد خداي

  تيغ و تأويل علي بود همه خوف و رجاش

)221: 1372قبادياني، (  

 ـ علـي  شمشير. اندد جمالي الهي ميناصرخسرو در اين بيت علي را مظهر صفت جلالي و  ة ماي
ته شاعر خدا را واضـع ايـن صـفات در    الب. اميد استة ماي، تأويل او قهر و خوف است و علم

  . اندد علي مي

  
  حصار امن .5-2-5

  : و آفتي در امان استاز هرگونه بلا، آن شودة حصيني است كه هركه پناهندعلي حصار 

  است ازيرا كز ابليس ايمن شده

  دل شيعت اندر حصار علي

)478: 1372قبادياني، (  

ويژگي . ندك ميني ابليس، بر ايمن بودن اين حصار تأكيد يع ردن نماد آفت،واينجا با آ شاعر در
  :است شدهنقل  )ع( امام رضادارد به حديث قدسي مشهوري كه از اشاره مذكور 
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: 39ج، ه1403، مجلسي علامه( »طالب حصنی فمن دخل حصنی امن مـن عـذابی بیبن ا ولايه علی«

246.(  

  

  سخنوري و صداقت. 6-2-5

  : صداقت آنان است، ندك كميت در ستايش هاشميان بيان ميايي كه ه جمله ويژگياز

ـــا ــنَ يبِ يِّ طَ  نيــر يلِکَث«   مِنَ النـّ

  » کِرَامِ   ينَ صادِق نَ يبـَـرِّ  سِ و

  ) 15: 1406، ابورياش(

 گويان و نيكوكاران، راستآنان كه  ؛پاكيزه است ميان مردم به آن جماعت پرخير و عشق من از
ــا يــَ«ة در ايــن بيــت اقتبــاس از آيــ »صــادقين«. كريماننــد ا الَّــذِينَ ءَامَنــُواْ اتَّـقُــواْ ا�ََّ وَ كُونـُـواْ مَــعَ أيَهُّ
ولـى از روايـات   ، مفهـوم وسـيعى اسـت    يدارا »صادقين« چه گرا. است) 119: توبه( »الصَّـادِقِينَ 
علـي   مازجمله امـا ، )ع( تنها امامان معصوم هيآ آن در اينكه منظور از  شود استفاده مىبسيارى 

  ).280: 2ج، 1415، هويزي عروسي( است
 و بـا آوردن ، دلالت دارد كثرت كه بر، »مقاويل«ة مبالغة يري صيغگ كار هجاي ديگر با ب در شاعر

سخنوري ) 156: 1376، امينو  الجارم( رساند ميكه تأكيد را  »ما أفدام غير« تركيب زائده در ي»ام«
  : شدك مي ر به تصويرت را با زيبايي هرچه تمام )ع( بيت اهل

ــدْبٍ َ�الي أُسْدُ  ــ ــوثُ جَـ ــحَرْبٍ غُيُ    ـ
  أفـــدامِ لُ مَقــاوِيلُ غَيـْرَ ماــــ

)21: 1406ابورياش، (  

اسـتدلال سـخن    مجالس بـه ميـزان اعتـدال و بـا منطـق و      به هنگام سخنوري در )ع( بيت اهل
 : يندوگ مي

ــ    لا مَهاذِيرَ في النّدِي مكاثيِ
فْحَامِ  ـــنَ باِلإِْ   ١٢ــــرَ وَلا مُصْمَتِيـ

)21: 1406ابورياش، (   
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مقـدار لازم سـخن    بـيش از  ايـن اسـت كـه بيهـوده و     كنايـه از  »لامصمتين بالإفحامو «ر تعبي

 ـ  .دكنساكت  آنان را »خاموش شويد« نهيب كسي با ويند تاگ نمي كـارگيري   هنكته ظريـف در ب

برهان است و ايـن   معناي خاموش كردن كسي با دليل و آن است كه اين واژه به »افحام«ة واژ

ميدان منـاظره كسـي را    شايند، و درگ لب به سخن نميآن است كه آنان بدون استدلال  نشانگر
  . توان غلبه بر آنان نيست

 ـ قتبـاس معنـوي از  ا دوم بـا  ةهاشمير د شاعر  »الَّـذِينَ آمَنـُوا لمَِ تَـقُولـُونَ مَـا لاَتَـفْعَلـُونَ  أيَُّـهَـا يـَا«ة آي
وينـد عمـل   گ اند كه به آنچه ميد جانشينان ايشان را كساني مي و )ع( حضرت علي، )2: الصف(

  : گيرند ام كارهاي خير بر ديگران سبقت ميانج در كنند مي

      فاعِلُ  مَسامِيحُ مِنهم قائلون و

  ١٣سْهِبُ سَبّاقُ غاياتٍ إلي الخَيرِْ مُ  و

)80: 1406ابورياش، (  

ة مبالغه هسـتند،  صيغهر دو كه » سباقُ« و »مساميح« نجا شاعر با آوردن واژگاني همچوناي در

ايجـاز حـذف مسـنداليه بـه سـبب      داند، و  مينيكي بيان امام را غايت بخشندگي، سخنوري و 
  .است ، بر زيبايي بيت افزودهاشتهار آنان

  

  »منينؤاميرالم« و »امام« تعبير .7-2-5

منان ؤم سرور معناي فرمانروا وبه منين در لغت ؤاميرالم. است »منينؤاميرالم« القاب امام يكي از

 در مقـام  )ع( به حضـرت علـي  آن حضرت به مردم امر فرمود كه ، )ص( زمان پيامبر در. است
كـه بـه قـائم آل محمـد     آيا رواست : پرسيد )ع( امام صادق شخصي از. ندكنامير مؤمنان سلام 

 زيرا اين اسم لقبي است كه خداوندخير؛ : امام فرمود د؟كرسلام » نينؤماميرالم« در مقام) ص(

نه قبل از او كسي به اين لقب ناميده شده و نـه پـس از او   ، است ناميده دانرا ب يعل متعال تنها
: گوييـد  مـي  ،دآن حضرت بايد سلام كـرد؟ فرمـو  ه پس چگونه ب: آن شخص پرسيد .مگر كافر

  ).411: 1ج، 1388، كليني( »عليک يا بقية الله السلام«
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  : هدد ونه مخاطب قرار ميگ اين »منينؤالمامير« آن حضرت را با عنوان دخو شعر كميت در

   لا و ينَ المؤمن يرَ ام اً يّ عل یأهو «

  14»لا عُمَرا بکرٍ و یتمِ اببِشَ  یأرض

  )83: ات رافعي، بي(

حصر را  »الإمام هو« در »امام« دنكرو با معرفه  ددان ميين مقام شايسته ا را )ع( عليتنها كميت 

  : اندد آن حضرت را امام مي صرفاً ،اراده نموده

     هوَ الامامُ امامُ الحقِّ نعرفهُ 

  ١٥ائتَمَر استَـزَلاّنا بما ينلاکالذَ 

)64: ات خياط، بي(  

واهد بگويد كه تنها او امـام  خ مي ند وك حصر مية افادبر سر خبر  »ال« در اينجا شاعر با آوردن

واهـد  خ مـي ، امام باطـل باشـد  ، ممكن است امام ، ازآنجاكهآوردن عطف بيان و پيشواست و با

 ـ. ه ديگر پيشوايان باطل ثابت كندنسبت بمام را حقانيت آن ا هـو  «و  »نعرفـه «ة فصل بين جمل

ندا كه خود را به ناداني زده است )ع( علي تعريض به انكاركنندگان حق امام »الامام .  

  
  بهترين طبيب .8-2-5

و از او بـه   انـد د مي تترين پزشك براي رسيدگي به درد امامام را به، ديگرية كميت در قصيد
  : دنك ه تقوي و بهترين معلم ياد ميسرچشمعنوان بهترين ولي امر و 

      لَنِعْمَ طبَِيبُ الدّاءِ مِنْ أمْرِ أَمَّةٍ 

تَطبِّبُ تَواكَلَها 
ُ
  ذُوالطِّبِّ و الم

)82: ات خياط، بي(  

ننـد چنـين يـاد    ك درمـان مـي  اني كه دردهاي لاعلاج مـردم را  به عنوان پزشك )ع( آل عليو از 
  : ندك مي
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        ــيالرِّ  یللِدّاء ذ الأُساةِ الشُّفاةِ  وَ 

درکِِ  بــَةِ وَ 
ُ
  باِلأوغَامِ  ينَ الم
)14: ات خياط، بي(  

  .رنديگ يرا م دگانيد كه انتقام ستم يكسان رمان، ود يب دردة دهندپزشكانِ شفا و

لَـنعم  «ة جمل درند و ك ميافاده تأكيد  »نعم«بر سر  »ل«با آوردن حرف بيت نخست كميت در  

اءالد اما در، كلام است است كه مقتضاي ظاهر داراي فاعل اسم ظاهرغالباً  »نعم«، لفظ »طَبِيب 

از اسـم ظـاهر بـه ضـمير مسـتتر عـدول       اينجا شاعر به جهت تأكيد بيشتر و اهميت موضـوع،  

تـألم  ، كـه غالبـاً بيـانگر درد و    را »داء«ة بيـاني اسـتعاري واژ  در بيت بعد شاعر بـا  . است كرده

واهد بگويد كه امام هـم  خ واقع شاعر مي در. است برده براي آلام روحي به كار، جسماني است

طبابت را  واهدخ سر كلمات ميبر  »ال«است، و هم يك منتقم و با آوردن  حانييك طبيب رو

  . خاندان هاشمي قطعي كند در

  
  گيري نتيجه. 6

  :شود ، چنين نتيجه گرفته ميكميت در شعر ناصرخسرو و )ع( فضايل امام عليبا بررسي 
گـروه دوم  گـروه اول حاكمـان سـتمگر و    : ازدس ـ گروه را مخاطب خود ميشعر كميت دو  �

آن هم غالباً رخسرو مخاطب صرفاً يك گروه است و ناص شعركه در  فاوت؛ درحاليت مردمان بي
، اردد ميزبان كميت زباني حماسي است كه مردمان را به قيام عليه حاكمان ستمگر وا. ندناصبيان

ود؛ چراكـه  ش ـ قيام ديده نمي بر كم خنثي است و تحريضي زبان ناصرخسرو دستكه  درصورتي
  . شعر او جنبه سياسي ندارد

قالب خاندان هاشمي ستايش ان كند، او را در تنهايي بي فضايل علي را بهكميت بيش از آنكه  �
، ناصرخسـرو كـه   حاليدر. است تنهايي ستوده ند؛ هرچند در شعر خود شخص امام را نيز بهك مي

بيش  در شعر ناصرخسرو فضايل عليبه همين دليل است كه بسامد . تايدس تنهايي مي علي را به
  . از كميت است

 براي اثبات حقانيـت علـي   دو شاعر در شعر: محاجه يكي از وجوه تشابه هر دو شاعر است �
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در شـعر  اين تفاوت كه طرف محاجه  با، ودش ديده مي براي مجاب كردن مخاطب، محاجه )ع(
  . ستشعر ناصرخسرو غالباً ناصبي اكميت غالباً هيئت حاكمه و در 

خود  شعر جاي خني بر زبان نرانده، اما كميت در جايناصرخسرو س، سخنوري امام در مورد �
، محـيط اجتمـاعي كميـت   ند و اين بدان سبب است كه سخنوري در ك ميبر اين ويژگي تأكيد 

  .نازش افراد است جايگاه والايي دارد و يكي از موارد مهم
 ـ كميت از اسـلوب خطـابي بهـره مـي     ر از زبان ناصرخسروست؛ت زبان كميت هنري � رد كـه  ب

گيري از اسـلوب اسـتفهام و    هدفش اقناع مخاطب است؛ بنابراين با دلايل عقلي و نقلي و بهره
، در وگ پارسي شاعر. ارد كه حق را از باطل بازشناسدد قدرت حروف، مخاطب را به تفكر وامي

ارت بهتـر بيـان   ند؛ به عبك ش ميگزارايتي تاريخي يا رخدادي تاريخي را گويي روغالب موارد 
برعكس وي كميت، . تاس ردهب  بهرهكمتري فنون بلاغي ناصرخسرو، منثور و مستقيم است و از 

از تصريح نـام   او در بسياري از موارد. است فضايل امام را به تصوير كشيدههنري بسيار نافذ و 
قدرت تأثير چنين عباراتي بر مخاطب  ند؛ چراكهك از امام ياد ميبياني كنايي رهيزد، و با پ امام مي

  . مراتب بيشتراست به
  

 نوشت پي

  .معلم است نيو سرچشمة تقوي و بهتر)] ص(رسول خدا [خداست  امر يامري پس از ول چه نيكو ولي .1
  .است )ع( يپس از من عل نيهمانا سرپرست و جانش: به ما گفت انيكه فرستادة خدا بدون هذ يدرست به .2
، »دوح«را به زانـو درآورد، و در روز   نشيگز نيكه منكران ا ديبرگز) چنان(از جانب خدا  ارياو را با اخت امبريپ .3

  .شد يكاش اطاعت م يا. را آشكار كرد يو تيخم، ولا ريدوح غد
  .و مضر را شكستم عهيرب لهيبزرگان عرب را بر خاك افكندم و شاخ قدرت دو قب يمن در خردسال .4
آن زمان كـه جنـگ پـس از آنكـه در     . استيوسط سنگ آس لةيبزرگ همانند م يها جنگ دانيشما در م گاهيجا .5

  .گردد ودادزننده غيكننده و ج ملامت يرزنيهمانند پ د،يجلوه نما باينارپستان و تروتازه و ز يا زهيآغاز چون دوش
طومـار   اريو چه بس ـ! و چقدر فراوانند اريبساو، چه  لةيوس سم اسبان به ريآلود به ز شدگان و افتادگانِ خون كشته .6

  !گرد آورد گريرا پس از جماعات د يجماعات اريو چه بس ديچيدر هم پ گريرا با لشكر انبوه د يلشكر انبوه
  !را از آنها سلب كرد يبرّان خود، پادشاه ريكه با شمش يچه بسيار تاجداران .7
نوبـت آن را از   بـه  آنكه وليد بن عتبه و مرحب يهـودي نوبـت  جرعه هاي مرگ را به پسر عثمان نوشاند، پس از  .8

و  يهـاي خاكسـتر   اش در بدر باقي ماند و كـركس  به شيبه نوشاند كه جنازه) جرعة مرگ را(دست او نوشيدند؛ و 
  .رنديگ ياندام با پرهاي پرپشت و بلند او را فرا م درشت
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  .ن، و سخنوران فصيح و آگاهندهاي خندا سالي، چهره هاي خشك آنان شيرانِ رزم، باران .9
  .كنندگان و كريمانند؛ آنگاه كه مردم به قحطي گرفتار آيند آنان سروراني شريف، آقاياني بزرگوار و بسيار اطعام .10
) يا دهيبرگز(اوست؛  دةيبرگز )ع( يو ابوالحسن عل كند يم انيمردم ب يكه از جانب خدا، قرآن را برا يغمبريپ .11

  .خالق شتابان است يو به خشنود شتازيپ) امبريپ(و كه در شاد كردن ا
لـب از سـخن فـرو بسـته      »ديساكت شو« بيكه با نه يو نه خموشان انيمحافلند و نه پرگو انيگو اوهيآنان نه  .12

  .باشند
 ـهـا و خ  گيرندة شتابان به سوي نهايت كننده و سبقت هستند و عمل شانيبسيار بخشندگان و سخنوران از ا .13 و  ري

  .از آنهاست زين يكين
  .ستميخوشنود ن زياز ابوبكر و عمر ن ييو به بدگو ورزم يمؤمنان عشق م يشوايپ يمن به عل .14
 يكـه بـه رأ   ينه همانند آن دو نفر بـا كـار   م،يشناس يكه م يبرحق يشوايآن امام و پ شواست؛يتنها او امام و پ .15

  .دنديخود كردند ما را لغزان

  

  كتابنامه

  عربي) الف
الشــيخ عــادل عبــدالموجود و الشــيخ علــی : ، تحقيــق٤ج الإصــابة فــی معرفــة الصــحابة،، )ق١٤١٥(ابــن حجــر، عســقلانی 

  .دارالکتب اللبنانية: محمد معوض، بيروت

  .مؤسسة قرطبة: ، القاهرة١المسند، ج ،)بلا تا(امام ابو عبدالله احمد بن محمد شيبانی ابن حنبل، 

  .داراحياء التراث العربی: ، بيروت٤ج ة النبوية،سير ، )ه١٤١٣(ابن هشام، عبدالملک 

نوری حموّدی لّوم داود س: تحقيق شرح هاشميات الکميت بن زيد الاسدی،، )ق١٤٠٦(ابورياش القيسی، احمد بن ابراهيم 
  .القيسی، الطبعة الثانية، بيروت، مکتبة النهضة العربية

دار إحيـاء الـتراث : بـيروت تفسير القرآن العظيم و السبع المثـانی،روح المعانی فی ، )ق١٤٠٥(آلوسی، محمود بن عبدالله 
  .العربی

  .سيدالشهداء: الطبعة الثالثة، قم البلاغة الواضحة و دليل البلاغة الواضحة،، )ش١٣٧٦(الجارم، علی؛ امين، مصطفی 

  .ة الموسوعاتعمطب :قاهره ،مين الفرنسي و الامريكيو الادب المقارن بين المفه، )١٩٨٣(حسّان، عبدالحكيم 

  .دار اسوه: الطبع الاولی، قم ينابيع المودة لذوی القربی،، )ه١٤١٦(حنفی قندزی، سليمان بن ابراهيم 

 .دارالفكر: ، دمشقآفاق الادب المقارن، عربياً و عالميّاً ، )١٩٩٩(الخطيب، حسام 



  فر مجيد محمدي، اميرعباس عزيزي  اسديدر شعر ناصر خسرو و كميت بن زيد ) ع(فضايل امام علي

147 

  

  .مطبعة الموسوعات: مصر القصائد الهاشميات،، )تا بی(خياط النابلسی الازهری، محمد شاکر 

  .دفتر نشر کتاب: ¢ران المفردات فی غريب القرآن،، )ق١٤٠٤(الراغب الاصفهانی، حسين بن محمد 

  .مطبعة شرکة التمدن الصناعية: الطبعة الثانية، مصر شرح الهاشميات،، )تا بی(رافعی، محمد محمود 

 .بيروت: ة و النشر، لبنان، دارالمعرفة للطباعتفسير المنار، )تا بی(رشيد رضا، محمد 

 ،»الحـافز الحـقّ للثـورتين السياسـية ـ الإجتماعيـة و الأدبيـة: هاشميات الکميت بن زيـد الاسـدی«، )٢٠٠٦(زراقط، عبدا£يد 
  .، العدد الثانیمجلة المنهاج

  .دارالفکر: چاپ اول، بيروت جامع الصغير،، )ق١٤٠٤(الدين  سيوطی، جلال

  .الله مرعشی نجفی کتابخانه آيت: قم التفسير بالمأثور، الدر المنثور فی ، )ق١٤٠٤(ر سيوطی، عبدالرحمن بن ابوبک

بنيـــاد علمــــی فرهنگـــی علامـــه طباطبـــايی بــــا : ، چــــاپ پـــنجم، ¢ـــران٢ج تفســـيرالميزان،، )١٣٧٠(طباطبـــايی، محمدحســـين 
 .همکاری نشر اميرکبير

مؤسسـه الاعلمــی : ، بـيروت٢ج بتــاريخ الامـم و الملــوک،تــاريخ الطـبری المعـروف ، )تـا بی(طـبری، ابـوجعفر محمـد بــن جريـر 
  .المطبوعات

  .اتحّاد الكتّاب العرب: دمشق ،)مشكلات و آفاق(الادب المقارن ، )١٩٩٩(عبود، عبده 

  .اسماعيليان: چاپ چهارم، قم تفسير نور الثقلين،، )ق١٤١٥(عروسی حويزی، عبد علی بن جمعه 

  .دراسة منهجيّة، چاپ اول، المركز الثقافي العربي ارن،مدارس الادب المق، )١٩٨٧(علوش، سعيد 

  .دارالکتب الاسلامية: ¢ران اصول کافی،، )ق١٣٨٨(کلينی، محمد بن يعقوب 

دار احيـاء الـتراث : الطبعـة الثالثـة، بـيروت بحار الانوار الجامعه لدرر اخبـار الائمـه الاطهـار،، )ه١٤٠٣(مجلسی، محمدباقر 
  .العربی

 .دارالمعارف: اصوله و تطوّره و مناهُجه، قاهره الادب المقارن،، )١٩٨٧(مكي، طاهر احمد 

نخستين نشست پژوهشگران ادبيـات تطبيقـي در  ،»بيان الادب المقارن، اشكاليات الحدود«، )١٩٨٤(المناصره، عزالدين 
  .عرب

  .دارالنهضة: مصر الميزان الجديد، في ، )تا بی(مندور، محمد 

  

  فارسي) ب

حسين روحاني، جلد دوم،  سيد: مترجم تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران،، )ه1370(ابن اثير، عزالدين 
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  .اساطير: چاپ اول، تهران

فصلنامه  ،»اثر جرجي زيدان» عذرا قريش«در رمان  )ع( سيماي امام علي«، )1388(بابازاده اقدم، عسكر 

  .137-154، صص 14شماره ، سال پنجم، دانشگاه آزاد خوي ،)بهارستان سخن(ادبيات فارس 

در قصـيدة عينيـة عبـدالباقي     )ع( سـيماي امـام علـي   «، )1390(دل جهرمـي   زارع، آفرين؛ مرضيه كهـن 
 1شـماره  ، سـال دوم ، مطالعـات فرهنگـي   ، پژوهشگاه علوم انساني وپژوهشنامه علويمجله ، »العمري

  .73-89، صص)3پياپي (

  .126-139، صص77-78، شماره مجلة آينة پژوهش ،»هاشميات« ، )1381(زاده، محمد  عبدالعظيم

، »السلام در قصايد علويات سبع ابن ابـي الحديـد معتزلـي    سيماي علي عليه«، )1380(عبداللهي، حسن 
  .293-310، صص157شماره ، ني دانشگاه تهراندانشكده ادبيات و علوم انسامجله 

، مجله لسـان مبـين   ،»در اشعار سيد حميري )ع( سيماي امام علي«، )1391(عرب، عباس؛ شيرين سالم 
  .198-223، صص8دوره سوم، شماره 

مجلـه   ،»در مفردات راغـب اصـفهاني   )ع( سيماي امام علي«، )1386(نيا  فرشچيان، رضا؛ ناصر محسني

، 1، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال اول، شـماره  لاميهاي اس پژوهش
  .189-204صص 

به اهتمام و تصحيح مجتبـي مينـوي و    ديوان اشعار،، )1372(قبادياني، ابومعين حميدالدين ناصرخسرو 
  .دنياي كتاب: اكبر دهخدا، چاپ سوم، تهران تعليقات علي

: سـيد حسـين سـيدي، چـاپ دوم، مشـهد     : مترجم ادبيات تطبيقي،، )1389(كفافي، محمد عبدالاسلام 
  .نشر به

  ترجمه جلال سخنور و ديگران، نشر اختران  درسنامه نظريه ادبي،، )1388(كليگز، مري

، سـي مجله نامه پار ،»السلام در شعر سنايي سيماي امام علي عليه«، )1389(مرادي، ايوب؛ سارا چالاك 
  .5-37، صص53شماره 

، »)فارسـي ـ عربـي   (هاي ادبيات تطبيقـي   محتوايي مقالهتحليل «، )1389(ميرزايي، فرامرز؛ علي سليمي 

المللي انجمن ترويج زبان و ادبيـات فارسـي،    ، مجموعه مقالات پنجمين گردهمايي بيننامه مجله كاوش
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  .دانشگاه يزد

  .صبا: اصغر فقيهي، تهران علي: ترجمم شرح شيخ محمد عبده،، )1374(البلاغه  نهج

 ادبيـات عرفـاني و   مجلـه ، »مثنـوي معنـوي   در )ع( سيماي امام علـي «، )1385(نيساري تبريزي، رقيه 

  .159-187، صص 3شماره ، شناختي اسطوره

شـركت  : تهـران  ضياء موحد و پرويز مهاجر،: مترجمنظرية ادبيات، ، )1373(ولك، رنه و وارن، آستين 
  .انتشارات علمي و فرهنگي

مؤسسـه  : فـروزان سـجودي، چـاپ اول، تهـران    : متـرجم نظريـه ادبـي،   ، )1382(ويلم برتنز، يوهانس 
  .انتشاراتي آهنگ ديگر
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  )ع(دی فی فضايل الامام علیمقارنه بين ناصرخسرو و کميت بن زيد الأس
  ٢فر ، اميرعباس عزيزی∗∗∗∗١مجيد محمدی

 ستاذ مساعد فی قسم اللغة العربية و آدا�ا بجامعة رازیا .١

 استاذ مساعد فی قسم اللغة الفارسية و آدا�ا بجامعة رازی .٢

  الملخّص
الفذة لفتت انتباه النقاد و الأدبـاء و مـؤرخی تـاريخ الآداب فنحـاول فـی هـذا البحـث  )ع( إن شخصية الإمام علی

الإمـــام فــی شــعر الشـــاعرين ناصرخســرو القباديــانی و کميـــت بــن زيــد الأســـدی لنبــين کيــف ظهـــرت  فضــايلدراســة 
البحـث إلـی عندهما و نسلط الضوء علی وجوه التباين و التشابه فی شعرهما و إضافة إلی ذلک تطرق  )ع( فضايله

دراسة تواتر مناقب الإمام لدی الشاعرين فتوصل البحث إلی أ·ما يشترکان فی ذکر بعـض الفضـايل کالشـجاعة و 
البطولـــة و الخلافـــة و التمســـک بالآيـــات القرآنيـــة فـــی شـــأن الإمـــام و الأحـــداث التاريخيـــة کواقعـــة غـــدير خـــم، هـــذا 

تکـررت الفضـايل فـی شـعر کميـت أقـل . الحـديث الشـريفالإشتراک ينبئ عن تفکر الشاعرين فـی القـرآن الکـريم و 
مقارنـــة بناصـــر خســـرو و ذلـــک لتقابـــل الشـــيعة و الناصـــبية فـــی بيئـــة الشـــاعر الإيرانـــی بينمـــا ذکـــر بعـــض الفضـــايل  

حاولــت هــذه المقالــة معالجــة الموضــوع دون . کالصــدق و الخطابــة أکثــر فــی شــعر کميــت لاهتمــام بيئــة الشــاعر �ــا
  . اريخی وفق المنهج الأمريکی فی الأدب المقارنالنظر إلی التأثر الت

  
  .؛ ناصرخسرو؛ کميت بن زيد الأسدی؛ الأدب المقارن)ع( الامام علی فضايل :الکلمات الرئيسة
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